
 

ره
رف

ف

۴

 زندگی‌سلام
   دوشنبه

  ۱۶ دی  1398    
 شماره ۱۵۰۷

 سلام کودکانه

لامپ اضافه خاموش

بابا گفت: »همه‌‎ ما که تو این اتاق هســتیم پس چرا بــرق اون یکی اتاق 
روشنه؟« گفتم: »من رفته بودم برنامه فردام رو حاضر کنم.« بابا گفت: 
»یادت باشه وقتی کارت تموم می‌شــه، قبل بیرون اومدن از اتاق، لامپ 
رو خاموش کنی.« گفتم: »درسته، این بار فراموش کردم.« 
بلند شدم و به طرف اتاق رفتم تا لامپ را خاموش کنم. بابا 
گفت: »هرگز نشه فراموش« من هم در حالی که لامپ را 
خاموش می‎کــردم، گفتم: »لامپ 

اضافه خاموش«
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علی از خواب بیدار شد. چشمانش را مالید، همه جا تار بود. عینکش را از روی میز برداشت و به چشم 
زد. در راهرو را باز کرد و به حیاط رفت. کنار حوض نشست. 

عینکش را از روی چشمش برداشــت و آن را لب حوض گذاشت 
و مشتی آب به صورتش پاشــید. شیشه‎ عینک زیر نور خورشید 
برق می‎زد. کلاغ از بالای درخت برق شیشــه عینک را دیده بود، 

آرام پر زد و آمد کنار حوض نشست. علی حواسش به کلاغ نبود. 
کلاغ یواش یواش به طرف عینک رفت، بعد ناگهان دسته‎ عینک را 

با نوکش گرفت و به طرف لانه‎اش پریــد. علی داد زد: »آهای کلاغه 
عینکم رو کجا می‌بری؟ عینکم رو پس بده!«

کلاغ عینک را داخل لانه‌اش گذاشت و با خوشــحالی از پشت آن به 
درختان جنگل نگاه کرد اما وقتی دید همه جا تار شده، قارقاری کرد و 

گفت: »چرا همه چیز را تار می‌بینم؟!«
علی از پایین درخت بلند گفت: »چشمام تار می‌بینه، عینکم رو بده«

بخــوای  رو  راســتش  »قارقــار...  گفــت:  کلاغــه 
 بــا عینــک تــو چشــمای منــم تــار می‎بینــه!«
علی دســت‎هایش را باز کرد و گفــت: »پس بندازش 

پایین.«
کلاغ قارقــاری کرد و گفــت: »اما اگه بنــدازم پایین 

نمی‎تونی بگیری، شیشه‎اش می‎شکنه!«
پس با نوکش دســته‌‏ عینک را گرفت، پر زد و عینک را آرام 
روی آب حوض رها کرد. علی به طرف حوض رفت، عینکش را 
از داخل آب برداشت، خشک کرد و به چشمانش زد و رو به 
کلاغ گفت: »ممنون که عینکم رو پس دادی. حالا دیگه تار 

نمی‎بینم.«
کلاغ بالای سر علی چرخ زد و گفت: »منم همین طور«

نویسنده :عارفه رویین

ما دانش آموزان روز شــنبه ۱۴ دی درکلاس به  
صحبت‌های معلم‌مان درباره‌ شــهادت ســردار 

ســلیمانی گوش دادیم؛ درباره‌ فداکاری‌های ســردار 
عزیزمان حاج قاسم ســلیمانی و چیزهای زیادی یاد گرفتیم . با این که درس 
فداکاران را در هفته‌های قبل خوانده بودیم دوباره به یاد ســردار قاســم 
سلیمانی و فداکاری‌های ایشان، املایی نوشــتیم. معلم مان تکلیف مان را 

بندنویسی درباره‌ زندگی نامه‌ شهید سردار سلیمانی تعیین کرد. 

سرگرمی

بازی و ریاضی

نوید و نیما کنار ســاحل بودنــد و تصمیم گرفتند با وســایلی 
کــه دارند، ریاضــی بــازی کنند. آن‏هــا به هر وســیله یک 
عدد اختصاص دادنــد. بعد وســایل را دو تا دو تــا کنار هم 
 گذاشــتند، بــه نظــر شــما کدام عــدد بــزرگ تر شــد؟ 

جمع هر ردیف چند است؟

چطوری درست کنیم؟
مقوایی را به اندازه‎ در‎ها قیچی کنید 
و در قرمز را روی آن بچسبانید. رنگ 
زرد را هم زیر آن بچســبانید، رنگ 
ســبز را هم زیر آن بچسبانید. دقت 
کنید فاصله بین درها به یک اندازه 
باشد. خودکار را روی در سس قرار 
دهید و چراغ راهنما را روی دسته آن 

بچسبانید.
طاهره عرفانی 

چی لازم داریم؟  
 چسب، در‎ بطری )در رنگ‎های سبز، زرد، قرمز( 

در سس، مقوا، خودکار تمام شده

به من می‎گه: »از این جا
زود منو بیرون بیار!

منو ببر تو دریا
کنار دوستام بذار«

عکس قشنگ ماهی
یه نقاشی از منه

ماهیه از توی قاب
منو صدا می‎زنه

این چیه روی دیوار؟
یه قاب عکس زیباست
عکس چیه توی قاب؟
یه ماهیه که تنهاست

شعر 

ماهی تنها

گزارش  ارسالی از دوست خوب »فرفره« 

مارال بهرامیان، کلاس سوم، دبستان استقلال
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 سردار 
در قلب ماست 

راستی بچه های کلاس اول 2 در دبستان پسرانه 
دیانت هم ضمن ادای احترام به شــهید قاســم 
سلیمانی املایی درباره ایشــان نوشتندو عکس 
هایش را برای صفحه فرفره فرستادند که یکی از 

آن ها را می بینید. 


